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اشاره:

دهمين نشسـت مشـترك فرهنگسـتان 
زبان و ادب فارسى و بنياد ايران شناسى 
در تاريـخ شـانزدهم تيرمـاه، در محل 

بنياد ايران شناسي برگزار شد.
در اين نشسـت، اسـتاد ابوالحسن 
نجفـي، عضـو پيوسـته و مديـر گـروه 
ادبيـات تطبيقـي فرهنگسـتان زبـان و 
موضـوع «ادبيـات  در  فارسـي،  ادب 

تطبيقى و قلمرو آن» سخنراني كرد.

ادبيـات تطبيقى و 
قلمـرو آن

              ابوالحسن نجفي

اســتاد نجفــي در ابتداى ســخنان 
خود دربارة اينكــه ادبيات تطبيقى 
چيســت و نيــز كوشــش هايى كه 
در بــاب تعريف اين شــاخه انجام 
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گرفته اســت و همچنين ابهام هايى كه در اين تعاريــف وجود دارد گفت: هر 
علمى ناچار از تعريفى اســت. اين تعريف، هرچند ناقص و نارســا، نخست از 
نام خود آن علم برمى آيد: «زبان شناســى» و «جامعه شناسى» علم هاى شناخت 
زبان و جامعه است، «تاريخ ادبيات» سير ادبيات يك كشور را در طول تاريخ 
بررسى مى كند، «روان شناسى اجتماعى» به مطالعة آثار روانى ناشى از زندگى 

اجتماعى و تأثيرات متقابل فرد و جامعه مى پردازد.
   اما «ادبيات تطبيقى» كدام ادبيات را با كدام ادبيات تطبيق مى كند؟ ادبيات 
دو يا چند كشــور يا همة كشــورهاى جهان را؟ آيا دوره هاى مختلف ادبيات 
يك كشــور واحد را با هم مى سنجد يا شيوه هاى مشابه ادبى را در كشورهاى 
مختلف؟ آيا ادبيات را با رشته هاى ديگر فعاليت فكرى و ذوقى بشر (هنرهاى 
زيبا، فلســفه، تاريخ، علوم) مقابله و مقايسه مى كند يا اساساً نظريه اى است كه 
روش هايــى براى ســنجش و ارزيابى ادبيات به دســت مى دهد؟ هيچ كدام از 

اين ها نيست و درعين حال همة اين ها هم هست!  
   البته هستند علومى كه پيش از آشنايى با اصول و موازين آن ها نمى توان 
به صِرف نامشــان دربارة كمّ و كيفشان حكم كرد، اما در مورد ادبيات تطبيقى 
اشكال كار آنجاست كه تركيب اين دو لفظ، «ادبيات» و «تطبيق»، براى شنوندة 
ناآشــنا، در نخستين برخورد، روشنگر كه نيست هيچ، گمراه كننده هم هست. 
ايــن ابهام نام كه براثر ترجمة لفظ به لفظ literature comparée از زبان 
فرانسه به زبان فارسى وارد شده است ـ و در خود زبان فرانسه هم هست ـ عيناً 
 comparative) در مورد بسيارى از زبان هاى ديگر، از جمله زبان انگليسى
Literature) و ايتاليايى و اسپانيايى و ژاپنى و غيره، كه به همين نحو عمل 

كرده اند، صدق مى كند.
   آنچه بر شدت ابهام مى فزايد اين است كه در هيچ يك از زبان هايى كه 
داراى كتاب يا كتاب هايى در اين زمينه اســت، هنوز به تعريف جامع و مانعى 

كه مورد قبول همگان باشد نرسيده اند.
   علت اين ناتوانى، علاوه بر اختلاف رأى اهل نظر، تحول ســريع  اصول 
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و موازين و روش ها، و بالنتيجه هدف و غرض ادبيات 
تطبيقى در ســال هاى اخير است. گويا مؤلف رساله اى 
در اين باب ـ كــه در مجموعة معروف «چه مى دانم؟» 
بــه چاپ رسيده اســت ـ در حدود ربع قــرن پيش آن 
را به ســادگى چنيــن تعريف مى كنــد: «تاريخ روابط 
ادبــى ميان ملل» و مرادش تأثيراتى اســت كه ادبيات 
كشــورهاى مختلف عمــلاً در يكديگر كرده اند. اين 
تعريــف كوتاه و اين مفهوم محــدود موجب حيرت 
دانشــمند امــروز، خاصــه در امريــكا مى شــود كه 
ادبيــات تطبيقــى را حاصل كار و تقريبــاً اوج كمال 
همــة مطالعاتى كه تاكنون درزمينــة ادبيات جهانى و 
ادبيات به معناى عام كلمه انجام گرفته اســت مى داند. 
تشتت آرا و اختلاف عقايد به حدى است كه امروزه 
تقريبــاً هر كتابى كه درزمينــة ادبيات تطبيقى به يكى 
از زبان هاى جهان نوشته مى شود در حكم كوشش و 

پژوهشــى اســت براى تعريف اين علم.
   وى در ادامة سخنرانى خود دربارة مباحثى چون 
«موضوع ادبيات تطبيقى»، «بخش هاى تاريخ ادبيات»، 
«تأثيــر و تأثر ادبى» و «ادبيات عمومى» ســخن گفت. 
اســتاد نجفــى در پايان بحــث نيز در تعريــف ادبيات 
تطبيقى افزود: خواه برطبق نظر محققان متأخر نقد ادبى 
را بخشــى از ادبيات تطبيقى بدانيــم و خواه بالعكس، 
برطبق نظر محققان متقدم، ادبيات تطبيقى را بخشى از 
نقد ادبى بشــماريم، به هرحال موضوع ادبيات تطبيقى 
از جايــى آغاز مى شــود كه تاريخ ادبيــات ملى پايان 
مى يابد. به عبارت ديگر، هر بررســى و پژوهشى كه از 

ادبيـات  موضـوع 
تطبيقى از جايى آغاز 
تاريـخ  كـه  مى شـود 
پايـان  ملـى  ادبيـات 

مى يابد.
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محدودة ادبيات يك قوم واحد تجاوز كند و به پهنة ادبيات جهانى پا گذارد، 
چه درزمينة موازنة ادبيات دو يا چند قوم باشد و چه دربارة روابط ادبى ملل و 
چه در باب اصول و موازين كلى ادبيات و جز اين ها، از مقولة ادبيات تطبيقى 

خواهد بود.
   بنا بر ايــن مقدمات، اكنون مى توانيم تعريفى تمهيدى از ادبيات تطبيقى 
به دســت دهيم كه هرچند هنوز ناتمام اســت، زمينه هاى فعاليت و رشته هاى 
بحث آن را به خوبى نشــان مى دهد: ادبيات تطبيقى بررسى ادبيات است بيرون 
از محدودة كشــورى خاص، نيز ازيك ســو بررســى روابط ادبى كشورهاى 
مختلف اســت و از ديگر سو بررسى روابط ادبيات با رشته هاى گوناگون علم 
و اعتقاد بشــرى. حاصل كلام: تطبيق ادبيات يك كشــور با كشورهاى ديگر 
اســت و تطبيق ادبيات با حوزه هــاى ديگر فعاليت فكرى و ذوقى بشــر. كار 
ادبيات تطبيقى اين اســت كه محققــان و معلمان و محصلان و نيز خوانندگان 
عــادى را يــارى كند تا مقدّم بر مطالعة شــاخه اى جزئى يا چند شــاخة مجزا 
از ادبيات، به شــناخت بهتر و درك كامل تر ادبيــات به عنوان كل واحد نائل 
آيند، و اين غرض تنها از طريق تطبيق ادبيات چند ملت با يكديگر به دســت 
نمى آيــد، بلكه از طريق تطبيــق ادبيات با حوزه هاى ديگر دانش و كوشــش 
بشــرى، خاصه در زمينه هاى هنرى و فلســفى، بهتر حاصل مى شود. براى اين 
منظور بايــد قلمرو بحث و فحص ادبيات را، هم ازنظر جغرافيايى و هم ازنظر 

ماهوى، گسترش داد.
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اســتاد انــوار در ابتــداي ســخنان 
گفت:  مقدمــه  به عنــوان  و  خــود 
باغ هاى  كــردن  مشــخص  بــراى 
تهران ناچار شــديم كه از دو نقشة 
ترسيم شــده از تهــران در روزهاى 
سلامت آن از بلاى سرطان استفاده 

اشاره:
يازدهمين نشست از مجموعه سخنرانى هاى 
مشـترك بنياد ايران شناسـى و فرهنگستان 
زبـان و ادب فارسـى، در تاريـخ سـي ام 
تيرماه، در محل بنياد ايران شناسـي برگزار 
شـد. در اين نشسـت، اسـتاد سـيّد عبداالله 
انـوار، عضو شـوراي علمـي انجمن آثار و 
مفاخـر فرهنگـي، در موضـوع «باغ هـاي 

تهران: باغ نگارستان» سخنرانى كرد.

تهـران:  باغ هـاى 
باغ نگارستان

سيّد عبداالله انوار
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نماييم؛ يكى نقشــة تهران اســت كه به سال 1275 ق. 
به وسيلة كرشيش خان (كروزر)، نخستين استاد توپخانة 
دارالفنون، با شاگردانش ترســيم شده است و اين نقشه 
در روزگار ترسيم از تهرانى حكايت مى كند كه همان 
حدودى را داشــته كه شاه طهماسب اول صفوى بر آن 
حدود برج و باروهاى شــهر را پايه گذارى كرده است. 
نقشة دوم نقشة بسيار دقيق تهران است كه به سال 1309 
قمرى، پس از ســال ها زحمت، به وسيلة مرحوم حاجى 
نجم الدوله، رياضى دان و منجم و مسّــاح معروف دورة 
ناصرى، با چند گروه از شاگردانش ترسيم شده و انتشار 
يافته است. نقشــة نجم الدوله از تهرانى صحبت مى كند 
كه پس از گسترشِ معقولِ تهران در سال 1284 قمرى، 
حدود تهران، به امر ناصرالدين شــاه، از شمال به  اندازة 
يك هزار و پانصد ذرع و از ســه حــد ديگر، هريك به 
 اندازة يك هزار ذرع وســعت يافته است و اين گسترش 
تا سال 1309 شمسى كه خندق هاى حفرشده در حدود 
اربعة تهران هنوز پر نشده بوده، حفظ، و حدود چهارگانة 

تهران نيز از دست درازى هاى ناهنجار بر كنار بود.
روزي كه تهران پايتخت شد، يعني حدود دويست  
و اندي ســال پيش، وضع جغرافيــاي طبيعي اين نقطه 
موافــق پندارهــاي پايتخت كننــده بود؛ چــه، وجود 
كوه هــاي تقريباً ســه جانبة اين ناحيــه بهترين موقعيت 
سوق الجيشي را براي حاكم شمشيرزن آن زمان فراهم 
مي كــرد، ولي امروز كــه ديگر آن كوه ها نقشــي در 
لشكركشي ها ندارند همين كوه ها بدترين وضع طبيعي 
را براي رفــع آلودگي هــاي هوايي فراهــم كرده اند. 

نجم الدولـه  نقشـة 
صحبـت  تهرانـى  از 
پـس  كـه  مى كنـد 
معقـولِ  گسـترشِ  از 
تهران در سـال 1284 
تهران،  حدود  قمرى، 
ناصرالديـن  امـر  بـه 
بـه  شـمال  از  شـاه، 
و  يك هـزار   انـدازة 
پانصـد ذرع و از سـه 
حـد ديگـر، هريك به 
ذرع  يك هزار   اندازة 

وسعت يافته است.
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روزي كه تهراني مي توانســت باغي داشته باشــد اوضاع اقتصــاد اجازة چنين 
عملــي را مي داد نه امروز كه شــايد اكثر تهران نشــين ها آرزوي يك آلونك 
براي شب به روز آوردن دارند، ولي حوادث اجتماعي چنين اجازه اي را به او 
نمي دهد. اين وضع و حال كنوني تهران به ما اجازه مي دهد كه ديدي ســريع 
به گذشــته بزنيم و در گذشــته ببينيم اين شــهر بر چه حال بوده است. صاحب 
زينت المجالس مي گويد: آب وهواي تهران از ســاير ولايات نيكوتر اســت... 
و از ارتفاعاتــش غلــه و ميوة نيكو مي آيد از جمله خربــزه و انگور و انجير او 
نهايت لطيف مي باشد. صاحب رياض الســياحه مي گويد: تهران شهري است 
مشــهور و به خوبي آب وهوا موصوف و حبوباتــش ارزان و فواكهَش فراوان 
و اكثــر ميوه جات آنجا، خاصــه خربزه و انگور و انجير، ممتاز اســت. از اين 
نويســندگان نزديك به زمان ما اگر عقب تر رويم و ببينيم گذشــته ها چگونه 
تهــران را تعريف مي كرده اند مي بينيــم همگي از هواي خوب و ميوه هاي اين 
شــهر با ســخن هاي نيكو ياد كرده اند: قاضي عمادالديــن ابويحيي زكريا ابن  
محمدبن محمود انصاري، متوفاّ به سال 682 ق. در كتاب عجائب البلدان خود 
مي گويد: تهران قريه اي است معظم، جزو ايالت ري، داراي باغات زياد و در 
آن باغات اشجار ميوه دار غرس شده است. ياقوت حموي نيز در معجم البلدان 
خــود از باغ هاي تهران صحبت مي كند و زكريا ابــن محمود قزويني در قرن 
هفتــم هجري مي گويد: تهران داراي باغ و بســتان زياد و درخت ميوة فراوان 
اســت و عبدالرشــيدبن صالح نوري، معروف به باكويي، نيز سخن از كثرت 
باغ هاي تهران دارد و احمد رازي در تذكرة هفت اقليم خود مي گويد: تهران 
به واسطة انهار جاريه و كثرت اشجار مثمره و باغات متنزهه، نظير بهشت است 
و او از بلوك شــميران كه به شــمع ايران معروف است تعريف بسيار مي كند 
و از كن و ســولقان كه در دوفرســخي تهران است تحســين بسيار مي كند و 
از ميوه هاي آنجا كه گلابي و هلو فراوان اســت ســخن مي گويد. از سياحان 
خارجي،كلاويخو، ســفير اسپاني به دربار امير تيمور، از خرّمي تهران تعريف 
مي كند ولي پي يتِرو دولاواله، ســياح ايتاليايي به زمان شاه عباس اول صفوي، 
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از باغ هاي تهران و فراواني ميوة اين شهر و رواني آب 
جوي هــاي آن و درخت هاي چنــار كنار اين جوي ها 
كه در عظمت و تناوري به  جايي اند كه دو سه نفر آدم 
لازم اســت تــا بتوانند تنة آن را در بغــل بگيرند بحث 
مي كند. سِر توماس هربرت انگليسي كه در سال 1039 
قمري تهران را ديده است مي گويد: يك نهر كوچكي 
كه در دو شاخه از شهر مي گذرد خيلي به حاصلخيزي 

اين شهر كمك مي كند.
انــار تهران بــه قدري مرغوب بــوده كه در كتاب 
الانســاب، تأليف شده به سال 555 ق. به اين عبارت از 

آن سخن رفته است: اليها ينسب الرمان الحسن.
استاد انوار پس از وصف حدود و باغ هاي معروف 
در محــدودة  تهــران در ســال 1275 ق. دربــارة باغ 
نگارســتان  گفت: در ضلع غربي خياباني كه در غرب 
باغ و عمارت مجلس شــوراي ملي واقع شده اســت و 
طبق نقشه هاي موجود كنوني نام خيابان بهارستان دارد 
و در شمال ميدان بهارستان، يعني در جايي كه امروزه 
عمــارات ســازمان برنامه در وســط و ســاختمان هاي 
وزارت ارشاد در جنوب و ساختمان كهنه و باقي ماندة 
دانش سراي  عالي ســابق در شمال آن است، به  حدود 
دويست سال پيش باغي احداث شد به  نام «باغ نگارستان» 
كه از باغ هاي سلطنتي آن روز بود و در دوران قاجارها، 
به واسطة قرابت به مقام سلطنت، شاهد حوادث بسياري 
گرديد. اين بــاغ كه به روزگار احــداث خود يكي از 
باغ هاي خارج شــهر تهران بود بــا دو باغ ديگر مجاور 
خود، يعني باغ سردار ايرواني و باغ نظامية ميرزا آقاخان 

حدود دويسـت سـال 
پيش باغي احداث شد 
به  نام «باغ نگارستان» 
باغ هـاي  از  كـه 
سـلطنتي آن روز بود 
قاجارها،  و در دوران 
بـه  قرابـت  به واسـطة 
مقام سـلطنت، شـاهد 
بسـياري  حـوادث 

گرديد.
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نوري، باغ هاي ثلاثة آن ســوي خندق شمالي تهران آن روز را تشكيل مي داد و 
به  وقت تأسيس، خودِ تأسيس كنندة آن، سر آن داشت كه اين باغ به ايام گرمي 
هواي تهران و عزيمت به ييلاق هاي شمالي منزل اول ييلاق او باشد. بعدها (يعني 
به زمان اواسط حكومت ناصرالدين شاه) كه تهران قالب تنگ خود را فراخ كرد 
و خندق شــمالي را به نقطه اي برد كه به  سابق خيابان شاه رضا مي گفتند و امروز 
نــام خيابان انقــلاب دارد، اين باغ با دو باغ ديگر به درون شــهر آمد و آن دو، 
چون مالكان عادي داشــتند، به دست بازماندگان مالك اصلي تقسيمات متعدد 
پذيرفتند و به فروش رفتند و هريك ناحيتي از تهران را تشكيل دادند، ولي اين 
باغ چون از باغ هاي ســلطنتي بود دســت نخورده باقي ماند و بعدها بزرگ ترين 
پايگاه دانش  نو شــد و در دامان خود نسل فرهيخته، يعني مبشران فرهنگ نو را 

پرورش داد.
اسناد ايراني، تاريخ تأسيس اين باغ را سال 1222 قمري ضبط كرده است، 
ولي جيمــز موريه، كه از صاحب مقام هاي ســفارت انگليس به آن روزها در 
تهران بود، در ســفرنامة خود مي گويد: «دو عمارت ييلاقي پادشــاهي در اين 
شــهر (تهران) است: يكي قصر قاجار (كاخ واقع بر تپة مشرِف به خيابان معلم 
كنوني در جادة قديم شــميران. امروز آن كاخ از بين رفته و جاي به تأسيسات 
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ارتشي پرداخته است) و ديگر نگارستان كه تازه بنا مي كنند». ازآنجاكه موريه 
 (S ir Harford Jones) از اعضاي عالي رتبة ســفارت سِر هارفورد جونس
سفير انگليس بود و اين سفارت در 1809 م. اتفاق افتاده است و سال 1809 م. 
با 1224 قمري تطيبق مي كند، اين قول او مي رســاند كه در سال 1224 قمري 

اين باغ هنوز در دست ساختمان بوده است.
در اســناد ايراني، علت تأســيس آن ايــن مي  آيد كه فتحعلي شــاه قاجار، 
به واســطة شدت گرماي هواي تهران و ناســازگاري آن، دست به  احداث آن 
در خارج شــهر زد و سر آن داشــت كه پس از اتمام آن از ارك داخل شهر 
رَخت بيرون كشــد و اين باغ را مســكن دائمي خود قــرار دهد و با اين نيتّ، 
اين باغ يكي از قصور ســلطنتي شود. پس در آن ساختمان هاي متعدد كرد كه 
يكي از اتاق هاي آن داراي نقاشــي بزرگي بود كه مجلس ســلام فتحعلي شاه 

را نشان مي داد.
باغ نگارســتان و ســاختمان هاي احداثي در آن، با آن نقاشــي بزرگ، از 
ديربــاز جلب  نظر ســياحان دورة قاجار را كرده اســت و هريــك از آن ها در 

خاطرات سفر خود يادي از آن كرده اند.
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دكتر حسن انوري در ابتداى سخنرانى 
خود دربــارة حافظ و شــعر او گفت: 
حافظ از آن ســخنورانى اســت كه در 
روزگار خود به نهايت اشتهار رسيده و 
مورد تحسين و اعجاب اهل زمانه قرار 
گرفته است. معاصران حافظ اشعار او را 

اشاره:
دوازدهمين نشسـت مشترك فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى و بنياد ايران شناسى، 
در تاريـخ يازدهم شـهريورماه، در محل 
بنيـاد ايران شناسـي برگزار شـد. در اين 
نشسـت، دكتر حسن انورى، عضو محترم 
پيوستة فرهنگسـتان زبان و ادب فارسى، 
در موضـوع «تصحيـح انتقـادي ديـوان 

حافظ» سخنراني كرد.  

انتقادى  تصحيـح 
ديوان حافظ

حسن انوري
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«رشك چشمة حيوان و بنات افكارش را غيرت حور و ولدان و ابيات دلاويزش 
را ناسخ سخنان سحبان» دانسته، اذعان كرده اند كه وى «مذاق عوام را به لفظ 
متين، شــيرين مى كرده و دهان خواص را به معنى مبين نمكين مى داشــته، هم 
اصحــاب ظاهر را بدو ابواب آشــنايى گشــوده بوده و هم اربــاب معنى را از 
او مواد روشــنايى مى افزوده» و بر آگاهان عصر آشــكار شــده بوده است كه 
حافظ زبده و چكيدة بلوغ و انكشــاف هنر شــاعرى و نتيجة پختگى و كمال 

سخن پردازى و سخن آرايى است.
    چنين شاعرى در ذروة طيران انديشه و سختگى طبع و اعتلا و تعالى هنر، 
و با آگاهى بر ارزش شــعر خود، در زمان حيات، به گردآورى سروده هايش 
تمايلى نشان نداده و پسندش نمى آمده است كه آن ها را در دفترى در كنار هم 
بنويسد يا بنويساند و در پاسخ استادش، قوام الدين عبداالله (مرگ 772 ق.)، كه 
اصرار مى ورزيده اســت حافظ غزل هايش را در دفترى گرد آورد، لاقيدانه از 
اين كار شــانه خالى كرده و «بر ناراستى روزگار حواله مى داده و به غدر اهل 

عصر عذر مى آورده».
   شــعر چنيــن شــاعرى كــه به صــورت اوراق پراكنده دست به دســت 
مى گشته است و احياناً زبانى و دهان به دهان و سينه به سينه، در محافل خصوصى، 
به وســيلة شعردوســتان و اهل ذوق بازگو مى شده، آشكار است كه تا چه حد 
دســتخوش تغيير مى گرديده و اختلاف روايت پيدا مى كرده اســت. علاوه بر 
اين، عوامل ديگرى نيز در روزگار شاعر و در روزگاران بعد، تغيير و تحريف 
را افزون تر كرده اســت؛ ازاين رو، عجبى ندارد كه در دنيا هيچ دو نسخه اى از 
ديوان وى نتوان پيدا كرد كه در متن اشعار يا در عدة غزليات و يا در توالى و 

ترتيب ابيات با يكديگر مطابقت داشته باشد.
   ترتيب نسخه اى از ديوان حافظ كه با قاطعيت بتوان آن را از وى دانست 
و از اشعار و كلمات الحاقى و مشكوك مبرا ساخت، نه تنها پيوسته مطمح نظر 
محققان عصر حاضر بوده، بلكه علاقه مندان حافظ را در گذشــته هاى دور نيز 
به خود مشــغول مى داشته است. از سال 1971 م. ـ كه ظاهراً نخستين بار ديوان 
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حافــظ در كلكتة هنــد، به اهتمام ابوطالب خان، پســر 
حاجى محمدبيگ تبريزى چاپ شد ـ بارها و بارها، چه 
در ايران و چه در خارج از ايران، چاپ شده و مى شود. 
پــس از آن، وقتى كــه علامه قزوينى بــه كار تصحيح 
حافظ دســت زد تنها يك نســخة تاريخ دار، متعلق به 
نيمة اول قرن نهم، شــناخته شــده بود و آن نســخه اى 
است كه ازآنِ سيدّ عبدالرحيم خلخالى، آزادى خواه و 
مشــروطه طلب و همكار سيدّ محمدرضاى شيرازى در 

نشر روزنامة مساوات است.
   دكتر انورى سپس دربارة تصحيح انتقادى متون 
توضيحاتــى داد و گفــت: در تصحيح انتقادى هر متن 
ادبى، پرســش هاى اصلى اين است كه مصحح از چه 
شــيوه اى پيروى مى كند، از كدام نســخه ها اســتفاده 
مى كنــد و آنچــه را در متن مى آورد از كدام نســخه 
است، معيار انتخاب چيست و تا چه حد دقت و امانت 
در نقــل از نســخه هاى خطى به نســخة چاپى رعايت 
شده است، و پرسشــى كه جدا از اين پرسش ها نيست 
اينكه اتكاى نهايى بر چيســت؛ بــر قضاوت انتقادى يا 

پيروى بى تأمل از قدمت نسبى نسخه ها؟
هم اكنون در ميان تصحيح هاى گوناگون، مى توان 
غزلياتــى را پيــدا كرد كه در همة تصحيح ها يكســان 
است و مى توان گفت كه آن غزل ها شكل نهايى خود 
را پيدا كرده اند. مقابلة نســخه هاى تصحيح شدة ديوان 
به وسيلة اســتادان فن نشان مى دهد ديوان اندك اندك 
به نســخة نهايى نزديك مى شــود. بنده براى اينكه اين 
نتيجه گيــرى را به طور نســبى قطعى كنــم پنجاه غزل، 

 در تصحيح انتقادى هر 
متن ادبى، پرسش هاى 
اصلـى اين اسـت كه 
مصحح از چه شيوه اى 
از  مى كنـد،  پيـروى 
كدام نسخه ها استفاده 
مى كنـد و آنچه را در 
متن مى آورد از كدام 

نسخه است.
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غزل هــاى 1، 11، 21، 31 الى آخر را، بر مبناى نســخة اخير اســتاد نيســارى، 
با نســخه هاى خانلرى، ســايه و خرمشــاهى مقابله كردم. بر مبنــاى اين مقابله 
مى توان حدس زد كه دســت كم در سه چهارم ديوان حافظ، شكل نهايى پيدا 
شده اســت. نتيجة ديگر اينكه نسخة نيسارى به نسخة خانلرى، و نسخة سايه به 

نسخة خرمشاهى نزديك است.
در ميان مصححان حافظ، از هر دو دســته، يعني هــم از تكيه كنندگان بر 
قضاوت انتقادي كه لابد از روي ذوق و سليقة شخصي و يا دانش سبك شناسي 
و لغت شناســي و حافظ شناســي بايد باشــد، و هم از پيروي كنندگان از نسخ 
قديم، وجود داشــته اند. از دستة دوم بايد قزويني را نام برد. وي چنان كه خود 
مي نويســد: به هيچ وجه ذوق و مشــرب و سليقة شــخصي خود را در تصحيح 
هيچ جمله يا كلمه اي يا حرفي ميزان قرار نداده و از خود هيچ تصرفي و تغيير 
و تبديلــي و جرح وتعديلي نكرده و هرچه كرده از روي نســخه بوده اســت و 
مخصوصاً مي نويســد ذوق و مشــرب امروزي خود را در قبال ذوق و مشرب 
عصر خواجه، كه نســخه هاي قديم حاكي از آن اســت، متهم بايد نمود و ابداً 
عنــان خود را به دســت مرجحات فريبنده نبايــد داد. از دســتة اول آنان كه 
تكيه بر نســخه هاي قديم را دربســت روا نمي دارند و بر ذوق و سليقه و دانش 
حافظ شناسي خود تكيه مي كنند انجوي شيرازي و احمد شاملو را بايد نام برد. 
ســيدّ ابوالقاسم انجوي شــيرازي، از مصححان ديوان حافظ، در مقدمة كتاب 
خود مي نويســد: «با مطالعة دقيــق و رعايت جميع جوانــب بايد صحيح را از 
ســقيم بازشــناخت و روايت غلط را اگرچه در كهن ترين نسخه ها آمده باشد 
غلــط دانســت و رد كرد و صورت درســت را چنانچه در عادي ترين نســخه 
بوده باشــد پذيرفت و بر روايات مختلف رجحان داد.» روند حافظ شناسي در 
ســال هاي اخير، شيوة پيشنهادي انجوي شــيرازي را مردود شناخته و تكيه بر 
نســخه هاي كهن را همچنان معتبر شناخته است، اما جز اتكا بر نسخه هاي كهن 
و شيوة تصحيح و انتخاب اصلح و انسب، مهم ترين مسئله در تصحيح انتقادي 
يك اثر، رعايت دقت و امانت است؛ بدين  معني كه منِ خواننده اطمينان يابم 
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كه آنچه در نســخة خطي بوده، با رعايت دقت و امانت، به نســخة چاپي نقل 
شده اســت. وقتي كه حافظ خانلري در ســال 1359 منتشــر شد و پيش از آن 
حافظ بهروز ـ عيوضي منتشر شده بود، در موضوع مانحن فيه مقاله اي در مجلة 

آينده نوشتم. مطلبي را از آن مقاله در اينجا نقل مي كنم:
بهروز ـ عيوضي، چنان كه خود نوشــته اند، سعيشــان بر آن بوده اســت كه 
جزئي ترين اختلاف هر نســخه اي را كه اساس كارشان بوده، يعني نسخه هاي 
مــورخ 813 و 822 و 825 را از نظــر دور ندارند، ولــو اينكه غلط واضح هم 
بوده باشد. سه نسخة مزبور از جملة نسخه هاي اساس كار خانلري هم بوده است. 
ازاين رو، با مقابلة اختلافات كه از آن ســه نسخة خطي در اين دو نسخة چاپي 
يعنــي چاپ بهروز ـ عيوضي و چاپ خانلري نقل شــده، مي توان درجة دقت 
و امانــت دو چاپ را ســنجيد. من پنجاه مورد از نســخه بدل ها را در نيمة دوم 
ديوان مقابله كردم. 42 مورد از آن ها يكسان و حاكي از دقت و امانت هر دو 
گروه مصحح اســت ولي در هشت مورد نسخه بدل ها همخواني ندارد و نشانة 
آن است كه يكي از دو گروه در نقل دچار اشتباه شده است. موارد هشت گانه 
را اخيراً با دفتر دگرســاني هاي استاد نيســاري نيز مقابله كردم. دو مورد از آن 

هشت مورد را در اينجا نقل مي كنم:
تو جُسته اي و نشد عشق را كناره پديد

بهروز ـ عيوضي   غزل 290 تبارك االله از اين ره كه نيست پايانش 
خانلري               غزل 276 تو خسته اي و نشد عشق را كرانه پديد 

ايــن بيت در بهروز ـ عيوضي از نســخة 822 نقل شده اســت. در حاشــية 
خانلري، نســخه بدل «كناره» از نسخة مزبور نقل شــده اما «جسته اي» كه اتفاقاً 
نســخه بدل قابل اعتنايي است نقل نشده اســت. آيا خانلري «جسته اي» را گونة 
قابل اعتنايي نديده يا بهروز ـ عيوضي، «خســته اي» را «جســته اي» خوانده اند؟ 
طبق گزارش آقاي دكتر نيســاري در نســخة «طو» كه همان نسخة مورخ 822 
باشد، «جسته اي» اســت؛ لذا به  نظر مي رسد خانلري، «جسته اي» را «خسته اي» 

خوانده بوده است.
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اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست
روزي رخـش بـبينـيـم و تـسليم وي كـنـم  

            خانلري غزل 373
آن جان عاريت كه به حافظ سپرد يار  

           بهروز ـ عيوضي   غزل 363
طبــق ضبط بهــروز ـ عيوضي اين بيت در هر ســه 
نســخه آمده و در هر سه، كلمة اخير مصراع اول «يار» 
اســت، اما طبق ضبط خانلري فقط در نسخة 813 «يار» 

است.
طبق گزارش نيســاري، در نســخه هاي 813 ، 836 
و 898 «يار» است. نيســاري دربارة نسخة 822 ساكت 
اســت. ملاحظه مي شــود كه نقل ها يكسان نيست و تا 
نســخه ها ديده  نشــود معلوم  نمي شــود از سه تصحيح 

كدام راوي صادقي است.
نتيجــه آنكه تصحيح انتقادي، به ويژه از نوع ديوان 
حافــظ، دقت و امانت فوق العاده اي مي طلبد و حقيقت 
آن اســت كه امر جان كاهي هم هســت و كســي كه 
مقابله اي انجام نداده باشد نمي داند في المثل استاد سليم 
نيساري در مقابلة پنجاه نسخه چه رنج طاقت سوزي را 

تحمل كرده است.
وقتي حافظ خانلري انتشــار يافت، استاد نجفي در 
طي مقاله اي در مجلة نشر دانش، شمارة اول، سال دوم، 
با عنوان «حافظ نســخة نهايي» تلويحاً نسخة خانلري را 
نسخة نهايي قلمداد كرد. چند ماه پس از آن آقاي دكتر 
علي محمد حق شناس در همان مجله، سال سوم، شمارة 
چهارم، با اشاره به مقالة يادشده نوشت: نسخة خانلري 

انتقـادي،  صحيـح 
به ويـژه از نوع ديوان 
حافـظ، دقت و امانت 
فوق العاده اي مي طلبد 
و حقيقـت آن اسـت 
كه امر جان كاهي هم 

هست.
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به حق نســخة نهايي ديوان حافظ و نقطة پايان دورة سوم در كار حافظ شناسي 
اســت. ســال ها بعد، پس از انتشار حافظ چاپ سايه، اســتاد خرمشاهي آن را 
نســخة حُسن ختام ديوان خواجه ارزيابي كرد. آقاي دكتر علي اشرف صادقي 
در رونمايــي دفتر دگرســاني ها دربارة اين تصحيح گفــت ديوان حافظ را به 
نســخة نهايي نزديك كرده اســت و حقيقت هم همين اســت كه اين نسخه ها 
نهايي نيســتند، ولي ديوان حافظ را به نسخة نهايي نزديك كرده اند. بي ترديد 
شــكل نهايي وقتي حاصل مي شود كه تصحيح كنندگان حافظ همگي به متن 
واحد رسيده باشند. هم اكنون در ميان تصحيح هاي گوناگون، مي توان غزلياتي 
پيدا كرد كه در همة تصحيح ها يكســان است و مي توان گفت كه آن غزل ها 
شكل نهايي خود را پيدا كرده اند. مقابلة نسخه هاي تصحيح شدة ديوان به وسيلة 
اســتادان فن نشان مي دهد ديوان اندك اندك به نسخة نهايي نزديك مي شود. 
بنده براي اينكه اين نتيجه گيري را به طور نسبي قطعي كنم پنجاه غزل، غزل هاي 
1، 11، 21، 31 الي آخر را، بر مبناي نســخة اخير اســتاد نيساري، با نسخه هاي 
خانلري، سايه و خرمشاهي مقابله كردم. بر مبناي اين مقابله مي توان حدس زد 

كه دست كم در سه چهارم ديوان حافظ، شكل نهايي پيدا شده است.
   دكتر انورى پس از اين مقدمات، قسمتى از نتايج مقابلة خود را به همان 

ترتيبى كه ذكر شد، بيان كرد.
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اشاره:
 سـومين گردهمايى سراسرى انجمن ترويج زبان و ادب فارسى 
ايران، از چهارشـنبه، ششـم، تا جمعه، هشـتم شـهريورماه 1387 با 
همـكارى بنياد ايران شناسـى، فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـى، 
شـوراى گسـترش زبان و ادبيات فارسـى و قطـب علمى عرفان 

اسلامى دانشگاه اصفهان، در محل  بنياد ايران شناسى برگزار شد.
دكتر مهدى محقق، عضو محترم پيوسـتة فرهنگستان زبان و 
ادب فارسى، كه رياست اين انجمن را بر عهده دارد، در نشستى 
خبرى كه چهارشـنبه، سى ام مردادماه برگزار شد، سابقة فعاليت 
انجمـن ترويج زبان و ادب فارسـى را مربوط به 37 سـال قبل، 
يعنى زمانى كه اسـتادانى چون سـيّد جعفر شهيدى، ضياء الدين 

سجادى و وصال در اين انجمن حضور داشتند عنوان كرد. 
  دكتر مهدى محقق در ادامه به محورهاى همايش سراسرى 
انجمن ترويج زبان و ادب فارسى پرداخت و موضوعاتي چون 
نقش زبان و ادب فارسـى در وحدت ملى ايران، سبك شناسـى، 
تاريخ ادبيات و شيوه هاى نقد ادبى، دستور، زبان شناسى و تاريخ 
زبان فارسـى، ادبيات تطبيقى و موضوعات ميان رشـته اى، انواع 
ادبـى، ادبيات معاصر، نقـد و تحليل عناصر هنرى و زيباشناسـى 
زبـان و ادبيات فارسـى، ادبيـات كودك و نوجـوان، تحقيقات 
ايران شناسـى و كتاب شناسـى و نسخه شناسـى زبـان و ادبيـات 

فارسى را از محورهاى اين همايش  برشمرد.

گردهمايـى  سـومين   
سراسـرى انجمـن ترويج 
زبان و ادب فارسى ايران
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ســومين گردهمايى انجمن ترويج زبان و ادب فارســى ايــران، با پيام وزراى 
ارشاد و علوم و با سخنرانى رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، 
دكتر حدّاد عادل، و رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسى، دكتر حسن حبيبى، 

گشايش يافت.
به گزارش خبرگزارى ها، وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى در پيامى به اين 
همايش، تضعيف ادبيات فارســى، و در مقابل، برترى نمايى ديگران را خطاى 
بزرگى دانست و استادان متعهد زبان و ادب فارسى را براى تدبيرى بايسته در 

اين عرصه دعوت كرد.
در ادامــة اين پيــام آمده اســت: امروز زبــان و ادب، ازســوى جاه طلبان 
جهان خــوار بــه ابزارى براى ابلاغ فرهنگ و رســم و آيين و وســيله اى براى 
جذب و جلب انديشه هاى جوانان و نوجوانان به فرهنگ هاى غيربومى تبديل 
شده اســت. توجه به اين مهم و هوشــيارى در اين عرصه، رســالت همة آنانى 

است كه پاسدار جان نثار فرهنگ تاريخى و تاريخ فرهنگى خويش اند.
دكتر غلامعلى حدّاد عادل، عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي و 
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى نيز در سخنانى گفت: تأكيد 

بر حفظ زبان فارسى در ايجاد وحدت ملى لازم است. 
پس از ورود اســلام دو عامل باعث پيوند و وحدت ملى ايران بوده است، 

يكى دين و ديگرى زبان. 
زبان فارسى مانند ملاتى بناى اسلام را حفظ كرده و به هويت ملى ما قوام 

بخشيده است و امروز اين زبان اسباب همدلى است.
يكــى از خطرهايــى كه زبان فارســى را تهديد مى كنــد هجوم بى حصار 

واژه هاى بيگانه است كه با توسعة علم، سيل آسا زياد مى شوند.
در مدارس ما املا و انشــا اهميت قبل را ندارد. در برخى مدارس تمايل به 
تدريس درس هاى غيرانگليسى به زبان انگليسى هست و اين براى زبان و ادب 
فارسى خطرناك است. زبان فارسى از اركان مليت ماست و عاملى حاشيه اى 

نيست.
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زبان فارسى در اين دورة زمانى تحولى بسيار مثبت 
را تجربه كرد و به توانايى آن افزوده شد. دورة ما دورة 

اوج نثر فارسى در مقايسه با گذشته است.
از خطراتى كه فارســى را تهديــد مى كند، هجوم 
واژگان غيرفارســى به زبان فارســى اســت. اينترنت، 
پيامك به خط انگليســى، ناآشنايى نسل جديد با ادب 
گذشته و بســيارى موارد ديگر، از خطرهايِ در كمينِ 

زبان فارسى است.
ما نمى توانيم با برنامه هاى درســى پنجاه يا شصت 
سال پيش كار كنيم. بايد گرايش هاى جديد به وجود 
آورد تا زبان فارسى بتواند در دانشكده ها پوياتر شود.

 قــدرت و توان ملــت ايران از عواملى اســت كه 
مى تواند باعث پيشرفت زبان فارسى شود.

   وزير علوم، تحقيقــات و فناّورى نيز در پيامى به 
ســومين گردهمايى انجمن ترويج زبان و ادب فارسى 
ايران گفت: زبان فارســى در طول حيات خود، هرگز 

تسليم هيچ زبان ديگرى نشده و نخواهد شد.
   در پيام محمدمهدى زاهدى آمده است: بر ماست 
كه فضاى مناسب و امكانات لازم را براى تقويت اين 
زبان فراهم كنيم و ازآنجاكه گنجينة ارزشمند مفاهيم 
پربار فرهنگ اســلامى، در قالب اين زبان و آثار ادبى 
آن تبلور يافته اســت، بايد مجــال لازم براى تحقيقات 

علمى در مورد اين آثار، بيش از پيش فراهم شود.
   دكتر حســن حبيبى، رئيس فرهنگســتان زبان و 
ادب فارســى هم طى سخنانى در اين همايش، با انتقاد 
از توجه به واژه گزينى در رســانه هاى عمومى به ايراد 

بـا  نمى توانيـم  مـا 
درسـى  برنامه هـاى 
پنجاه يا شـصت سـال 
پيـش كار كنيـم. بايد 
جديـد  گرايش هـاى 
تـا  آورد  وجـود  بـه 
زبـان فارسـى بتوانـد 
در دانشـكده ها پوياتر 

شود.
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سخنرانى اى با عنوان «ســيرى در واژه گزينى فرهنگستان زبان و ادب فارسى» 
پرداخت. وى در پاسخ به انتقاد برخى كه معتقدند فرهنگستان دربارة واژه هاى 
مصوّب اطلاع رســانى مناسبى نمى كند، گفت: ما هر بار واژگان مصوّب را در 
ســه تا پنج هزار نســخه زير چاپ مى بريم و چندين بار اين كتاب ها را منتشــر 
مى كنيم. هر كس در نمايشــگاه كتاب سراغ اين كتاب ها را بگيرد به راحتى به 
آن دسترسى مى يابد. چرا فرهيختگان اين موضوعات را نمى دانند؟ كم كارى 

و نرفتن سراغ اين واژه ها دردى است كه درمانش با فرهنگستان نيست.
   دكتــر حبيبى با مرورى بر كارنامة فرهنگســتان ها در ايران تصريح كرد: 
«فرهنگســتان اول» گاهى برخلاف ميلش دستورى عمل مى كرد و عربى ستيز 
بــود. «فرهنگســتان دوم» گاهــى برخلاف ميلش دســتورى عمــل مى كرد و 
غربى ستيز بود. فرهنگستان فعلى نه دستورى عمل مى كند، نه عربى ستيز است 

و نه غربى ستيز. 
رئيس فرهنگســتان زبان و ادب فارسى بار ديگر از شوخى هايى كه دربارة 
واژه هاى مصوّب فرهنگســتان مى شود انتقاد كرد و گفت: ما مردم شوخ طبعى 
داريــم، ولى با برخى مراكــز و برخى كارها نبايد شــوخى كرد؛ چرا كه اين 
شوخى ها يا هجو اســت و يا با غرض انجام مى شود. نمى گويم از فرهنگستان 
انتقاد نشــود، ولى برخى ديدگاه هاى شــخصى خود را با عملكرد فرهنگستان 
يكــى مى گيرند. مثلاً گاهى شــنيده ام كه مى گويند فرهنگســتان به جاى واژة 
«پيتزا» كلمة «كش لقمه» را وضع كرده است. اين يك شوخى است كه شخصى 
مى ســازد و ممكن اســت براى ديگران تعريف كند. اما نبايد اين شوخى را به 

فرهنگستان نسبت داد. 
حبيبى خاطرنشان كرد: واژگانى كه در فرهنگستان وضع مى شود محصول 
كار يك گروه است؛ افرادى مثل آقاى نجفى يا مرادى كرمانى يا دكتر فتح االله 
مجتبائى. همين كسانى كه با فرهنگستان شوخى مى كنند تك تك اين افراد را 
بيرون از مجموعة فرهنگســتان به عرش مى برند، ولى همة انتقادها و شوخى ها 
روى مجموعة فرهنگستان است. در زمان حاضر، گروه واژه گزينىِ فورى در 
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فرهنگستان تشكيل شده است.
   وى در ادامه افزود: اگر مى خواهيم كه زبان فارســى تا پنجاه سال ديگر 
زبان اول دنيا باشــد، بايستى به آن توجه كرده، در جهت حفظ و گسترش آن 

تلاش نماييم.
   وى با تأكيد بر ضرورت گســترش زبان فارســى در دانشــگاه ها گفت: 
تدريس نكردن زبان فارسى در دانشگاه هاى كشور، اولين تيشه اى است كه به 

زبان فارسى وارد مى شود و آن را سست خواهد كرد.

بيانية سومين گردهمايي سراسري 
انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

    به نام خداوند جان و خرد
با عنايت پروردگار بزرگ و با مســاعدت و مشــاركت بنياد ايران شناســى، فرهنگستان 
زبان و ادب فارســى، شــوراى گســترش زبان و ادبيات فارســى و قطــب علمى عرفان 
اســلامى دانشــگاه اصفهان و با كوشــش هاى انجمن ترويج زبان و ادب فارسى ايران، 
ســومين گردهمايى سراسرى اين انجمن با برپايى26 نشست عمومى و تخصصى و ارائة 
140 سخنرانى علمى و پژوهشى، در روزهاى ششم تا هشتم شهريورماه 1387 در تهران 
برگزار شــد. شــركت كنندگان ضمن سپاســگزارى از برگزاركنندگان، بر اين نكته ها 

تأكيد مى كنند:    
1. زبان و ادب فارسى، مظهر وحدت، يكپارچگى و همدلى فارسى زبانان در سراسر 
جهان اســت. شايسته است به گونه اى گســترده، فراگير و علمى، بر جايگاه اين زبان و 

ادبيات غنى و پويايى آن تأكيد شود. 
2. لازم است مديران و مسئولان امور آموزشى و پژوهشى، با هدف سامان بخشيدن 
به فعاليت هاى علمى و پژوهشــى در عرصة زبان و ادب فارسى، به معرفى دقيق و علمى 
آثار ارزشــمند ادبى و برجســتگان اين عرصه، همّت گمارند. بى ترديد، صدا و سيماى 
جمهورى اســلامى ايران، در اين زمينه نقشى بســزا و تأثيرگذار دارد. در اين ميان، بايد 

ضرورت ها و نيازهاى جامعه، به ويژه نسل جوان، در كانون توجه بيشتر قرار گيرد.
 3. براى رسيدن به هدف هاى سند چشم انداز بيست ساله و تدوين برنامه ريزى جامع 
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علمى كشور، كوشش در تقويت زبان فارسى براى بهره گيرى در عرصه هاى علمى، در 
گسترة فرهنگى پهناور آن در سراسر جهان، ضرورى است.

 4. بــا هدف تقويت زبان و ادب فارســى در حوزه هاى دانشــگاهى و غنا و پويايى 
هرچه بيشتر آموزش  و پژوهش بر چند نكته تأكيد مى شود:                                                                                                       
الف) توجه بيشــتر بــه  لزوم تحوّل در برنامه هاى درســى و به كارگيرى شــيوه هاى 
جديد علمى در امر آموزش و تدريس موادّ درســى و سرفصل هاى رشتة زبان و ادبيات 

فارسى؛
ب) توجه خاص به درس فارسى عمومى در دانشگاه ها و سرفصل هاى آن؛

ج) تخصصى شدن  تحصيلات تكميلى و تأكيد بر جنبه هاى پژوهشى در اين دوره؛                              
د) تأكيد بر هدفمند شــدن و كاربــردى كردن موضــوع پايان نامه هاى تحصيلات 
تكميلى و گرايش به سوى «مسئله محورى» در تدوين پايان نامه ها؛                                                                                     
ه ) بازنگرى در روش شناسى تحقيقات ادبى، بهره گيرى از شيوه هاى جديد پژوهشى 

و آسيب شناسى روش هاى پژوهشى؛ 
و) تأسيس و تقويت پژوهشكده هاى زبان و ادب فارسى، بالا بردن جايگاه قطب هاى علمى 
در مراكز دانشــگاهى و آموزش عالى، گسترش كمّى و كيفى اين قطب ها در دانشگاه هاى 

بزرگ و توانمند سراسر كشور و نيز رشد و گسترش انجمن هاى علمى و پژوهشى. 
5. تقويت مراكز آموزش وكرســى هاى زبان فارســى در خارج كشــور و رشــد و 

گسترش رشتة «آموزش زبان فارسى به خارجيان».
 در پايان، با سپاس از برگزاركنندگان و پشتيبانان  اين گردهمايى، از پروردگار توانا 
خواستاريم ما را در مسير ارج نهادن به فرهنگ، انديشه و هويتّ ملىّ، كه ترويج زبان و 

ادب فارسى مصداق بارز آن است، يارى كند. 

شركت كنندگان در سومين گردهمايى سراسرى  
انجمن ترويج زبان و ادب فارسى ايران  

تهران ـ بنياد ايران شناسى 
هشتم شهريور 1387 
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